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 چکیده

ریشه این . تن پا در وضو استیکی از اختلافات مسلمانان در احکام عبادی، حکم مسح یا شس

اختلاف پردامنه را باید در تفاوت روایات جست وجو کرد، اما تردیدی نیست که قرآن بهترین داور در نزاع 

میان روایات است و آیه وضو در سوره مائده حتی بنابر قرائتهای گوناگون آن بر حکم مسح پا دلالتی 

هل سنّت با پذیرش دلالت صریح قرآن به توجیه ضعیف از این رو جمع کثیری از عالمان ا. روشن دارد

پس دلالت روشن قرآن کریم، همراه با روایات فراوان اهل . فتاوای برخی از فقیهان خویش پرداخته اند

سنّت که از وجوب مسح پا حکایت می کند، به ضمیمه فتاوای گروه فراوانی از صحابه و تابعین براین 

در باره کیفیت وضوی آن حضرت، ( علیهم السلام)وشن اهل بیت پیامبرحقیقت، و در نهایت، روایات ر

 .تردیدی در رجحان قول به وجوب مسح پا در وضو باقی نمی گذارد

 محکمات از وضو، آیه

ز، بدون طهارت، صحیح نیست و طهارت مسلمانان به پیروی از قرآن کریم اتفاق نظر دارند که نما

خداوند، سرّ تکلیف انسانها را به طهارت قبل از نماز، . مطلوب برای نماز، وضو، غسل و تیمّم است

خداوند نمی ]؛ 1«ما یرید اللّه لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیُطهّرکم» :بیان کرده است

 .[شما را پاک سازدخواهد مشکلی برای شما ایجاد کند، بلکه می خواهد 

چنان که از ظاهر کتاب و سنّت برمی آید، وضو در تشریع اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ 

و [ نماز بدون طهارت صحیح نیست] 2؛«لاصلاة إلّا بطهور» :فرمود( صلی الله علیه وآله)پیامبر اکرم

 .[توضو جزء ایمان اس] 3؛«الوضوء شطر الإیمان» :در جای دیگر فرمود

http://banknamaz.mihanblog.com/post/104
http://banknamaz.mihanblog.com/post/104#02
http://banknamaz.mihanblog.com/post/104#02
http://banknamaz.mihanblog.com/post/104#03
http://banknamaz.mihanblog.com/post/104#04
http://banknamaz.mihanblog.com/post/104#05
http://banknamaz.mihanblog.com/post/104#06
http://banknamaz.mihanblog.com/post/104#07
http://banknamaz.mihanblog.com/post/104#08
http://banknamaz.mihanblog.com/post/104#09
http://banknamaz.mihanblog.com/post/104#010
http://banknamaz.mihanblog.com/post/104#011
http://banknamaz.mihanblog.com/post/104#012
http://mihanblog.com/blog/post/new/atrty/1367072835/avrvy/458103/key/cac38104481fc34c289165b60bac33e6/#a02
http://mihanblog.com/blog/post/new/atrty/1367072835/avrvy/458103/key/cac38104481fc34c289165b60bac33e6/#a02
http://mihanblog.com/blog/post/new/atrty/1367072835/avrvy/458103/key/cac38104481fc34c289165b60bac33e6/#a02
http://mihanblog.com/blog/post/new/atrty/1367072835/avrvy/458103/key/cac38104481fc34c289165b60bac33e6/#a02
http://banknamaz.mihanblog.com/post/104#a03


حال که جایگاه وضو در تشریع اسلامی چنین است، بر هر مسلمانی واجب است که از اجزا، شرایط، 

 .نواقض و مبطلات آن، که کتب فقهی عهده دار بیان آنها هستند، آگاه شود

آنچه در این مقاله بر آن تکیه می کنیم، تبیین یکی از مسائل وضو است که فقها در باره آن اختلاف 

 .د؛ یعنی حکم مسح یا شستن پاهانظر دارن

 :خداوند در قرآن به هنگام بیان وجوب وضو و کیفیت آن می فرماید

یَا أیهَا الّذین آمنوا إِذا قمتم إلی الصلاة فَاغسِلوا وجوهَکم و أَیدیَکُم إِلی المرافق و »

رضی أو امسحوا بروءوسکم و أرجلکم إلی الکعبین و إن کنتم جُنُباً فَاطّهّروا وإن کنتم م

علی سفر أو جاء أحد منکم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتیمّموا صعیداً طیّباً 

فامسحوا بوجوهکم و أیدیکُم منه ما یرید اللّهُ لیجعل علیکم من حرجٍ و لکن یرید لیطهّرکم و 

به نماز می  هنگامی که! ای کسانی که ایمان آورده اید]؛4«لیتمّ نعمته علیکم لعلّکم تشکرون

ایستید، صورت و دستها را تا آرنج بشویید و سر و پاها را تا برآمدگی جلو پا مسح کنید و اگر جنب 

باشید، غسل کنید و اگر بیمار یا مسافر باشید، یا یکی از شما قضای حاجت کرده، یا با زنان تماس 

و از آن، بر صورت و دستها  و آب نیابید، با خاک پاکی تیمّم کنید( آمیزش جنسی کرده اید)گرفته 

خداوند نمی خواهد مشکلی برای شما ایجاد کند، بلکه می خواهد شما را پاک سازد و . بکشید

 .[نعمتش را بر شما تمام کند، شاید شکر او را به جای آورید

 این آیه یکی از آیات الاحکام است که از آنها احکام شرعی عملی که افعال مکلّفان را در امور مربوط

این گونه آیات، دلالت و تعابیر آشکار و . به زندگی دنیا و دینیشان تنظیم می کند، استنباط می شود

روشنی دارد؛ زیرا مخاطب این آیات، مردمان با ایمانی هستند که مایلند رفتار خویش را طبق آیات 

بویژه مسائل مربوط به  از این رو این آیات، از آیات مربوط به توحید و معارف عقلی،. قرآنی انجام دهند

انسان اگر در این . مبدأ و معاد که دیدگان اندیشمندان متبحر را به خود جلب می کند، متفاوت است

آیات و نظایر آنها که مبیّن وظایف مسلمانان است، مانند آیاتی که وجوب اقامه نماز در اوقات پنج گانه 

ات که همه موءمنان را مورد خطاب قرار می دهد تا را بیان می کند، تأمّل کند، درمی یابد این گونه آی

 .وظایف آنان را به هنگام اقامه نماز ترسیم کند، از تعابیر محکم و دلالت روشنی برخوردار است

این گونه خطابها باید از هر گونه پیچیدگی و ابهام، تقدیم و تأخیر و تقدیر کلمه یا جمله ای عاری 

حی که هستند، اعمّ از عالمی که به دقایق قواعد عربی باشد تا عموم مسلمانان در هر سط

بنابراین هر کس آیه مزبور را به گونه ای دیگر تفسیر . آشناست و غیر عالم، از مضمون آن آگاه شوند

کند، از جایگاه آن بی خبر است؛ همچنان که اگر کسی تلاش کند آن را در پرتو فتاوای فقهی فقها 

 .رد نشده استتفسیر کند، از راه درستی وا

نازل کرد و او آن را برای موءمنان ( صلی الله علیه وآله)جبرئیل امین این آیه را بر قلب رسول اکرم 

تلاوت نمود و موءمنان به روشنی و بدون هیچ گونه تردید و ابهام و غموضی، وظیفه خود را در مقابل 

 .و پیچیدگی در آن ایجاد شد تنها در دوره پیدایش اجتهادات و تضارب آرا غموض. آن دریافتند

بار خدایا : بنابراین کسی که این آیه مبارک را با دقت بخواند، با قلب و زبان خود اعتراف می کند

آنچه قبل از نماز بر هر فرد مسلمانی واجب و لازم است، . چه فصیح و بلیغ است کلام تو! منزّهی تو

ای ]؛ «أیها الذین آمنوا إذا قمتم إلی الصّلاةیَا » :آشکار و بیان کردی، چرا که در آغاز فرمودی

آن گاه در تبیین کیفیت وظیفه ما هنگام .[ کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که به نماز می ایستید

 :نماز، این دو امر را بیان فرمودی

 .[صورت و دستها را تا آرنج بشویید]؛ «فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم إلی المرافق» (الف

 .[و سرها و پاها را تا برآمدگی پا مسح کنید]؛«وامسحوا بروءوسکم و أرجلکم إلی الکعبین» (ب

هیچ اجمال و ابهامی را در سخن و بیانت ننهادی و با توضیح این فریضه و بیان جزئیات آن، ! منزهی تو

 .باب اختلاف و انحراف را بستی



گر کتب آسمانی است، پس به یقین حافظ و اگر کتاب عزیز تو حافظ و نگهبان دی! بارالها، منزهی تو

نیز می باشد، همچنان که ( صلی الله علیه وآله)نگهبان روایات رسیده از پیامبر اکرم 

و این ]؛5«وانزلنا إلیک الکتاب بالحقّ مصدّقاً لما بین یدیه من الکتاب و مهیمناً علیه» :فرمودی

شین را تصدیق می کند و حافظ و نگهبان کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، در حالی که کتب پی

پس با روایات . ، در برخی از روایات به شستن پاها امر شده و در برخی دیگر به مسح آنها[آنهاست

متناقضی که از شخصیتی روایت شده که جز وحی را بازگو نمی کند و در سخنانش تناقضی یافت 

 نمی شود، چه کنیم؟

یست جز اینکه به آنچه کتاب عزیز و قرآن مجید تو ندا داده است، برای ما راهی ن! خدایا، منزهی تو

قرآن واقعیت این فریضه را در طی دو جمله بیان می کند که وضو از دو شستن تشکیل . تمسّک کنیم

 :شده است

همچنان که از [ صورت و دستها را تا آرنج بشویید]؛«فَاغسلوا وجوهکم و اَیدیکم إلی المرافق»

سر و پاها را تا ]؛ «فامسحوا بروءوسکم و أرجلکم إلی الکعبین» :ده استدو مسح تشکیل ش

أفغیر اللّه أبتغی حکماً و هو الذی أنزل إلیکم الکتاب » .[برآمدگی جلوی پا مسح کنید

با این حال؛ آیا غیر از خدا را به داوری طلبم؟ در حالی که کتاب آسمانی را که همه چیز ]؛6«مفصّلًا

 .[ی شما فرستاده استدر آن آمده، به سو

 اختلاف آغاز

مسلمانان قبل از حکومت خلیفه سوم، در مسئله وضو اتفاق نظر داشته، در مورد مسح پاها یا 

وضو نقل شده، شستن آن، اختلاف نظر بارزی نداشتند، اما از روایاتی که از عثمان در بیان کیفیت 

مسلم در . استفاده می شود، آغاز اختلاف در این زمینه در دوره خلافت این خلیفه آغاز شده است

 :صحیحش برخی از این اخبار را نقل می کند و ما اینک به ذکر آنها می پردازیم

ای برای عثمان بن عفّان مقداری آب بر: مسلم از حمران، یکی از موالی عثمان، نقل کرده است .1

احادیثی ( صلی الله علیه وآله)گروهی از مردم از رسول خدا : آن گاه گفت. وضو آوردم و او وضو گرفت

مثل ( صلی الله علیه وآله)آگاه باشید من دیدم که رسول خدا . نقل می کنند که نمی دانم چیست

د و هرکس چنین وضو بگیرد، همه گناهان گذشته اش بخشوده می شو: سپس گفت. من وضو گرفت

 7.نماز و راه رفتنش تا مسجد، نافله محسوب می شود

آیا نمی خواهید : عثمان به آرامی وضو گرفت، آن گاه گفت: مسلم از ابی انس روایت کرده است .2

را به شما نشان دهم؟ سپس هر بخش از اجزای ( صلی الله علیه وآله)کیفیت وضوی رسول خدا 

 .وضو را سه بار انجام داد

ابو نضر از ابی انس نقل کرده است که در این هنگام : یتش افزوده است که سفیان گفتقتیبه در روا

 8.حضور داشتند( صلی الله علیه وآله)نزد عثمان جمعی از اصحاب رسول خدا 

به نقل از عثمان وجود دارد که ( صلی الله علیه وآله)روایات دیگری در بیان کیفیت وضوی رسول خدا 

تمامی آنها اشاره دارند که اختلاف نظر در زمینه . ده است، اما دیگران آورده اندمسلم آنها را ذکر نکر

اما اینکه سبب . در دوره خلافت عثمان روی داده است( صلی الله علیه وآله)کیفیت وضوی پیامبر اکرم

 .اختلاف چه بوده است، در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت

قرآن بر دیگر کتب آسمانی، اشراف دارد و . تلاف روایات استقرآن، تنها مرجع و حافظ به هنگام اخ

آنچه در کتب آسمانی وجود دارد، چنانچه با قرآن مخالفت نداشته باشد، . معیار حق و باطل آنهاست

بنابراین وقتی جایگاه قرآن نسبت به دیگر کتب آسمانی چنین . اخذ می شود؛ و گرنه باید آن را ردّ کرد

نقل شده نیز چنین است؛ ( صلی الله علیه وآله)ت به روایاتی که از پیامبر اکرم است، جایگاه آن نسب

با آن مخالفت نداشته باشد، ( در صورت صحت سند)یعنی قرآن بر آنها اشراف دارد و چنانچه روایتی 

 .اخذ می شود؛ و گرنه پذیرفته نمی شود
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ه قرآن اکتفا کرد؛ بلکه سنّت؛ البته معنای سخن این نیست که باید سنّت را از شریعت حذف و ب

نقل شده است، چنانچه با سند قطعی ( صلی الله علیه وآله)یعنی روایاتی که از پیامبر اکرم 

 .در تضاد نباشد، پس از قرآن، دومین حجّت مسلمانان است( قرآن)مسلمانان 

آن حکم باشند، بنابراین اگر قرآن در زمینه مسح یا شستن، حکمی داشته باشد، اخباری که بر خلاف 

اخباری که در این »چه ارزشی دارند؟ البته اگر امکان جمع بین قرآن و اخبار وجود داشته باشد، مثلًا 

این کار را می « باب وارد شده، مربوط به دوره ای خاص بوده، آن گاه قرآن آنها را نسخ کرده است

 .به کنار نهاد اما اگر امکان جمع وجود نداشته باشد، باید آن روایات را. کنیم

اگر حدیثی برای شما نقل شد، آن را : فرموده است( صلی الله علیه وآله)پیامبر »: فخر رازی می گوید

 9.«بر کتاب خدا عرضه کنید، چنانچه با آن موافق بود، آن را قبول کنید؛ و گرنه آن را رد کنید

 سوره مائده، آخرین سوره نازل شده

نازل شده است و در ( صلی الله علیه وآله)ی است که بر پیامبر اکرم به طور قطع مائده آخرین سوره ا

احمد بن حنبل در مسند، ابو عبید در فضائل، نحاس در ناسخ، نسائی، . آن آیه منسوخی وجود ندارد

 :ابن منذر، حاکم و ابن مردویه در کتبشان و بیهقی در سنن خویش از جبیر بن نفیر نقل کرده اند

بله، : ای جبیر، مائده می خوانی؟ گفتم: به من گفت. آن گاه بر عایشه واردشدمحج به جای آوردم، 

بنابراین آنچه را که در این سوره حلال یافتید، . مائده آخرین سوره ای است که نازل شده است: گفت

 .حلال است و آنچه را در آن حرام یافتید، حرام بدانید

 :کرده است ابو عبید از ضمرة بن حبیب و عطیة بن قیس نقل

پس . مائده از نظر نزول، آخرین سوره از سوره های قرآن است: فرمود( صلی الله علیه وآله)رسول خدا

 .حلال آن را حلال و حرام آن را حرام شمارید

 :فریابی و ابوعبید و عبد بن حمید و ابن منذر و ابوالشیخ از ابی میسره نقل کرده اند

در هیچ یک از سوره های قرآنی نیست و آیه منسوخی در آن در سوره مائده هجده فریضه است که 

 .است «.و إذا قمتم إلی الصلاة فاغسِلوا» وجود ندارد و یکی از آیات این سوره، آیه

 :ابو داود و نحاس در الناسخ از ابی میسره عمروبن شرحبیل نقل کرده اند

 .«از سوره مائده آیه ای نسخ شده است»

 01.«نه: آیا از سوره مائده چیزی نسخ شده است؟ گفت: حسن گفتم به»: عبدبن حمید می گوید

همه این روایات نشان می دهد که مائده آخرین سوره ای است که نازل شده، بنابراین چاره ای جز 

 .عمل طبق آیات آن وجود ندارد و هیچ آیه ای از آن نسخ نشده است

نشان می دهد مائده آخرین سوره ای است که روایات بسیاری از امامان علیهم السلام وجود دارد که 

 .نازل شده و آیه ای از آن نسخ نشده است

 :نقل کرده است(علیه السلام)محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی با سند خود از امام علی 

برخی آیات قرآن با برخی آیات دیگر نسخ می شود و اینکه کدام آیه، آخرین آیه است، باید آن را از 

آخرین سوره ای که بر حضرت نازل شد، . به دست آورد( صلی الله علیه وآله)ل خدا فرمایش رسو

 00.سوره مائده است که قبل از خودش را نسخ کرد و چیزی آن را نسخ نکرد



و آن دو از امیرالموءمنین (علیهما السلام)شیخ طوسی با سند خود از امام صادق و امام باقر

 :در طی حدیثی طولانی فرموده استنقل کرده اند که (علیه السلام)علی

که در آن به مسح بر پاها امر ]همانا سوره مائده . قرآن حکم مسح روی کفشها را نسخ کرده است

 02«. نازل شده است( صلی الله علیه وآله)دو ماه قبل از رحلت پیامبر [ شده

به واسطه قرآن، حمل  با توجه به مطالب گذشته، روایات مخالف با قرآن را باید بر منسوخ بودنشان

 .کرد و یا باید آنها را به کنار نهاد

 اختلاف ریشه

حال که دانسته شد آغاز اختلاف در زمینه مسح یا شستن پاها در دوره خلافت خلیفه سوم بوده 

چیزی سبب شد حدود بیست سال پس از رحلت است، اینک این پرسش مطرح می شود که چه 

 در این زمینه اختلاف ایجاد شود؟( صلی الله علیه وآله)رسول اکرم 

 :در پاسخ به این پرسش احتمالاتی وجود دارد که آنها را ذکر می کنیم

 قرائت اختلاف.1 

ر شود ریشه اختلاف در آن دوره، اختلاف قرائت بوده است؛ به این معنا که قرّاء در ممکن است تصوّ

گروهی . اختلاف داشتند «فامسحوا بروءوسکم و أرجلکم» در آیه «أرجلکم» اِعراب کلمه

به  «ارجلِکم»گرفتند و در نتیجه آن را «بروءوسکم» را عطف بر «أرجلکم» کلمه

اما گروهی . این قرائت، مسح بر پاها واجب می شود قرائت کردند که مطابق «لام» کسر

قلمداد کردند  «فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم» در جمله «وجوهکم» را عطف بر «أرجلکم» کلمه

که مطابق این قرائت، شستن پاها واجب   قرائت کردند «لام» به فتح «أرجُلَکم» و در نتیجه آن را

 .می شود

زیرا اگر یک عرب اصیل آیه مزبور را بدون هر گونه پیش داوری بخواند، اما این احتمال قطعاً باطل است؛ 

به چیز دیگری راضی نخواهد شد؛ خواه  «بروءوسکم» بر «أرجلکم» به جز عطف

را با جرّ بخواند یا با نصب، هرگز به فکرش نمی رسد که این کلمه  «أرجلکم» کلمه

 .در مسح یا شستن پاها باشد عطف شده باشد تا در نتیجه، منشأ اختلاف «وجوهکم» بر

بنابراین اگر کسی خواهان تفسیر آیه و فهم مدلول آن باشد، کافی است خودش را در عصر نزول آیه 

یا اصحابش می ( صلی الله علیه وآله)قرار دهد و در نظر بگیرد این کلام خدا را از دهان رسول خدا 

ایش حجّت خواهد بود و قطعاً به احتمالات و در این صورت، آنچه از آن می فهمد بین خود و خد. شنود

 .وجوهی که پس از آن ظاهر می شود، اعتماد نخواهد کرد

اگر این آیه را بر یک عرب که دور از فضای مباحث فقهی و اختلافاتی که میان مسلمانان در کیفیت 

کند، به روشنی و  وضو وجود دارد، عرضه کنیم و از او بخواهیم آنچه را از آیه می فهمد برای ما بیان

: خواهد گفت «وجوهکم»است یا بر«روءوسکم» عطف بر «أرجلکم» بدون اینکه فکر کند که آیا

که آیه شریفه از دو جمله تشکیل   او درک می کند. وضو مشتمل بر دو شستن و دو مسح است

 :شده و در هریک از آنها به حکمی تصریح گردیده است

« وجوه»ابتدا حکم شستن  «وجوهکم و أیدیکم إلی المرافقفاغسلوا » در جمله نخست، یعنی

، «وجوه» به دلیل عطف بر« أیدی»بنابراین حکم . بر آن عطف شده است «ایدی» آمده، آن گاه

 .را دارد «وجوه» حکم

ابتدا حکم  «وامسحوا بروءوسکم و أرجلکم إلی الکعبین» در جمله دوم، یعنی

به «ارجل» بنابراین حکم. بر آن عطف شده است «ارجل» مطرح شده، آن گاه «روءوس»مسح

« روءوسکم»واوِ عطف که میان. را دارد «روءوس» حکم «روءوس» دلیل عطف شدن بر

http://banknamaz.mihanblog.com/post/104#a05
http://banknamaz.mihanblog.com/post/104#a06


آمده، نشان دهنده این است که حکم پس از واو با حکم قبل از آن، یکی است و هیچ  «أرجلکم» و

بلکه آن را مخالف ظاهر  نمی شود،  تفاوت قائل «أرجل» و حکم «روءوس» عرب اصیلی بین حکم

 .آیه می داند

 پاها شستن منسوخ روایات به تمسّک.2 

از برخی روایات استفاده می شود که شستن پاها به هنگام وضو به جای مسح، سنّت بوده و پیامبر 

اما وقتی سوره مائده نازل شد که . عمرشان به آن دستور داده انددر بخشی از ( صلی الله علیه وآله)

در آن آیه وضو و دستور مسح پاها به جای شستن آنها وجود دارد، سنّت قبلی نسخ شده و وظیفه 

پس از گذشت زمانی، برخی . این می شود که در وضو پس از شستن دستها، سر و پاها مسح شود

اند، به سنّتی که نسخ شده عمل می کنند و همین موجب که ناسخ و منسوخ را نمی شناخته 

غافل از اینکه پس از نزول قرآن، که حاوی سوره مائده، یعنی آخرین . اختلاف بین مسلمانان می شود

 .نازل شد، وظیفه مسلمانان عمل به قرآن ناسخ است( صلی الله علیه وآله)سوره ای که بر پیامبر

قرآن به مسح پاها به هنگام وضو حکم کرد، در حالی که سنّت، »: ابن جریر از انس روایت می کند

 03.«بود] پاها]شستن 

بدیهی . قبل از نزول آیه قرآن در این زمینه می باشد( صلی الله علیه وآله)منظور از سنّت، عمل پیامبر 

 .است که قرآن، حاکم و ناسخ سنّت است

ند در حالی که در قرآن چیزی را جز مسح مردم در وضو پای خود را می شوی»: ابن عباس می گوید

 01.«پاها نمی یابم

در شستن پاها و ظهور آیه در لزوم مسح ( صلی الله علیه وآله)بین روایاتی که حاکی از عمل پیامبر 

نظیر این . است، می توانیم این گونه جمع کنیم و بگوییم شستن پاها قبل از نزول آیه وضو بوده است

هم مشاهده می کنیم؛ زیرا حاتم بن اسماعیل از ( به هنگام سفر)بر کفشها  مطلب را در باره مسح

قرآن حکم مسح روی »: روایت کرده است(علیه السلام)جعفر بن محمد و وی از پدرش و او از علی 

 01.«کفشها را نسخ کرده است

معنای آیه وضو پس از مسئله مسح روی کفش نازل شده و : عکرمه از ابن عباس روایت کرده است

در دوره ای دستور مسح روی کفش صادر ( صلی الله علیه وآله)کلام این است که اگر چه از پیامبر 

وامسحوا بروءوسکم و » :شده بود، ولی قرآن خلاف آن را آورده و آن را نسخ کرده و فرموده است

 01.؛ یعنی برپوست پا مسح کنید، نه بر کفش و جوراب«أرجلکم

 حاکم قدرت جانب از پا شستن ترویج.3 

حاکمان اصرار داشته اند که پاها به جای مسح، شسته شود و به خاطر کثیف بودن کف پاها مردم را 

. پذیرفته انداز آنجا که بسیاری از مردم، پا برهنه بوده اند، آن را می . بر این کار مجبور می کرده اند

 :برخی از مطالبی که در متون آمده است این احتمال را تأیید می کند؛ از جمله

 :ابن جریر از حمید روایت کرده است که گفت

حجاج در اهواز برای ما که با او بودیم خطبه ! ای ابا حمزه: موسی بن انس که ما نزد او بودیم، گفت

اغسلوا وجوهکم و ایدکم و امسحوا » :آن گاه گفت .ای ایراد کرد و در طی آن از وضو یاد کرد

و هیچ جای انسان کثیف تر از پاهایش نیست، پس زیر و رو و پاشنه آنها را  «بروءوسکم و ارجلکم

 !بشویید

سرها و پاها را مسح کنید، : خداوند فرموده است. خدا راست گفت و حجاج دروغ گفت: انس گفت

گاه انس می خواست پاهایش را مسح کند، آنها را تر می چنین بود که هر : موسی بن انس گفت

 07.کرد
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ازجمله مواردی که نشان می دهد دستگاههای تبلیغاتی رسمی هیئت حاکم، شستن پاها را تأیید 

، روایتی است که احمد بن 08کرده و کسانی را که به مسح معتقد بوده اند، موءاخذه می کرده اند

 :اشعری نقل کرده که روزی او به قومش می گویدحنبل با سند خویش از ابی مالک 

خوانده است، بخوانم، ( صلی الله علیه وآله)جمع شوید تا برای شما نمازی آن گونه که رسول خدا 

: گفت. آیا میان شما غریبه ای هست؟ گفتند نه مگر خواهر زاده ای از ما: چون جمع شدند، گفت

وقتی آوردند، وضو . اه درخواست کرد کاسه آبی بیاورندآن گ. خواهر زاده هر قومی، از آن گروه است

گرفت؛ به این شکل که نخست مضمضه و استنشاق کرد، آن گاه صورت و دستها را هر کدام سه بار 

 09.شست و بر سر و روی دو پا مسح کرد و آن گاه نماز خواند

کرد؛ با آنکه قرآن بر مسح اینها احتمالاتی بود که می توان با آنها شستن پا به جای مسح را توجیه 

 .از میان این سه احتمال، احتمال دوم و پس از آن، احتمال سوم به واقع نزدیک تر است. دلالت دارد

 «أرجلکم »کلمه در نحوی عامل

این آیه، به روشنی بیان . کیفیت آن دلالت داردآیه وضو تنها دلیل محکمی است که بر وجوب وضو و 

مقتضای حال این است که این آیه از نشانه های . می کند که وظیفه نمازگزار قبل از نماز چیست

خداوند سبحان در . آشکار و دلالت محکمی برخوردار بوده و هیچ گونه اجمال و ابهامی نداشته باشد

آمنوا إذا قمتم إلی الصلاة، فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم إلی یا ایها الذین » :این آیه می فرماید

 .«المرافق، وامسحوا بروءوسکم و أرجلکم إلی الکعبین

اینکه آیا در وضو باید پاها را شست یا آنها را مسح کرد، به تشخیص عاملی که در 

فعل وجود  توضیح این که در آیه مبارک دو عامل و دو. عمل کرده است، بستگی دارد «أرجلکم»کلمه

اما بحث در این   .باشد «أرجلکم» دارد که در ابتدا به نظر می رسد هر یک بتواند عامل نحوی کلمه

و « فاغسلوا»:است که ذوق عربی کدام یک را عامل این کلمه می داند؟ آن دو عامل

است، شستن پاها واجب می «فاغسلوا» «أرجلکم» اگر بگوییم عامل نحویِ. است «وامسحوا»

بنابراین ملاک وجوب . است، مسح پاها واجب می شود «امسحوا» اما اگر بگوییم عامل،شود، 

 .است «أرجلکم» مسح یا غسل، در گرو تعیین عامل کلمه

بدون شک با قطع نظر از هر گونه پیش داوری و عمل متداول بین مسلمانان، دقت در آیه شریفه، 

که دورتر  «فاغسلوا»است، نه «أرجلکم» عامل «فامسحوا» عامل دوم را اثبات می کند؛ یعنی

است، نه عطف بر  «روءوسکم»عطف بر کلمه نزدیک تر، یعنی «أرجلکم» به عبارت دیگر،. است

 :توضیح می دهیم  این مطلب را با مثالی. باشد «وجوهکم» کلمه دورتر که

نصب یا جرِ   عرابو اِ «اُحبُ زیداً و عمرواً و مررتُ بخالدٍ و بکر» :اگر بشنویم که کسی می گوید

بَکْر را ظاهر نکند، در این صورت می گوییم بکر بر خالد عطف است و عامل نحوی آن، فعل دوم 

 .باشد« أُحبُ»نیست تا عامل نحوی آن فعل نخست یعنی « عمرو»است و عطف بر  «مررتُ» یعنی

است عطف شود و علمای ادبیات عرب گفته اند اصل این است که کلمه بر کلمه ای که نزدیک تر 

عدول از این اصل نیازمند وجود قرینه ای در کلام است؛ و گرنه موجب می شود مراد واقعی متکلّم 

اکرم زیداً و عمرواً و أضرِب بکراً و » :فهمیده نشود؛ مثلًا وقتی رئیس به خادم خود می گوید

اً و خالداً بر بکراً عطف است خادم بین این دو جمله تفاوت می گذارد و می فهمد عمرواً بر زید «خالداً

 .و احتمال دیگری به خاطرش خطور نمی کند

 :فخر رازی در این زمینه می گوید

باشد و می تواند  «وامسحوا» ، جمله«أرجلکم» می تواند عامل نصب در کلمه

اما هر گاه در باره یک معمول، دو عامل وجود داشته باشد، اِعمال عامل . باشد «فاغسلوا»فعل

، «أرجلکم» بنابراین واجب است عامل نصب در کلمه. تر اولویت داردنزدیک 
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منصوب بوده، در نتیجه مسح  «أرجلکم» با توجه به این توضیحات، کلمه. باشد «وامسحوا»جمله

 21..پاها واجب است

حال که چنین است و خروج از قواعد ادبی در مثالهای عرفی جایز نیست، پس در باره کلام خداوند 

 .ین قاعده سزاوارتر استرعایت ا

بنابراین اگر آیه وضو به یک عرب اصیل که خود را از تعصّبات مذهبی رها کرده باشد، عرضه شده، از او 

اعضایی وجود دارد که باید آنها را به هنگام وضو : در باره دلالت آیه سوءال شود، پاسخ خواهد داد

. ید آنها را مسح کرد که سر و پاهاستشست که صورت و دستهاست؛ اعضایی هم وجود دارد که با

او براساس قواعد ادبیات عرب، تردیدی به خود راه نمی دهد که عامل نحوی 

و هرگز به ذهنش خطور نمی  «فامسحوا» یک چیز است؛ یعنی «أرجلکم» و «روءوسکم» در

از این جهت تفاوتی قائل شود؛ به این صورت که  «أرجلکم» و «روءوسکم» کند که بین

 .«فاغسلوا» جمله«أرجلکم» باشد و عامل «فامسحوا» جمله «روءوسکم» عامل

روایاتی که موافق . هر گاه دلالت آیه بر مسح یا شستن پاها روشن باشد، به چیز دیگری نیاز نداریم

دلالت آیه است بر مضمون آن تأکید می کند و روایاتی که مخالف آن است، باید به نحوی توجیه شود 

 .ین است که بگوییم به واسطه آیه فوق نسخ شده استو بهترین راه ا

 پاها مسح بر آیه دلالت و قرائت گونه دو

دیگر با جرّ،   که گروهی آن را با نصب خوانده اند و گروهی «أرجلکم» از نظر ما اختلاف قُرّاء در کلمه

البته بنا بر )توضیح اینکه نافع و ابن عامر و عاصم . آیه بر وجوب مسح تأثیری نمی گذارددر دلالت 

معروفی است که قرآنهای   را به نصب قرائت کرده اند و این، قرائت «أرجلکم» (روایت حفص از او

 .متداول مطابق آن است

 .کلمه را به جرّ قرائت کرده اند آن( البته به روایت ابی بکر از او)ابن کثیر، حمزه، ابو عمرو و عاصم 

به اعتقاد ما هر دو قرائت یاد شده، بدون اینکه تردیدی وجود داشته باشد، بر قول به وجوب مسح، 

بر  «أرجلکم» منطبق است؛ زیرا قرائت جرّ قوی ترین شاهد است بر اینکه کلمه

به عطف شده است، زیرا دلیلی برای قرائت جرّ جز اینکه  «بروءوسکم» کلمه

. در این صورت بدون شک، پاها را باید مسح کرد. عطف شده باشد، وجود ندارد «بروءوسکم»کلمه

بودن، منصوب   که به دلیل مفعول «بروءوسکم» دلیل قرائت نصب این است که این کلمه بر محل

عطف بر محلّ یک کلمه، در زبان عربی متداول است و مواردی از این قبیل . است، عطف شده است

 .قرآن کریم وجود دارد در

که قرائت کلمه  21«ان اللّه بریء من المشرکین و رسولُه» :اما خداوند در قرآن، فرموده است

به ضمّ، قرائتی معروف و متداول است و دلیلی برای رفع آن جز اینکه عطف بر محل اسم « رسولُه»

 .مبتداست«اللّه» اباشد، وجود ندارد؛ زیر «إنّ اللّه» إنّ، یعنی لفظ جلاله در عبارت

اما در کتب عربی عطف بر محلّ، در موارد زیادی آمده است؛ به طوری که ابن هشام برای این مسئله 

در اشعار عربی نیز نمونه عطف بر محل، . باب خاصی تنظیم کرده و شرایط آن را بیان نموده است

 :بسیار است؛ برای مثال شاعر گفته است

 بالجبال ولَا الحدیدا معاوی انّنا بشر فاسجح فلسنا

عطف شده است؛  «الجبال» بر محل «الحدیدا» در این شعر کلمه منصوب

 .است «لیس» خبر«بالجبال» زیرا
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تعیّن   تأثیری در «أرجلکم» از آنچه گذشت این نتیجه به دست می آید که اختلاف قرائت در کلمه

را واجب می داند، بررسی خواهیم این دو قرائت را بنابر قولی که شستن پاها . وجوب مسح ندارد

 .کرد

از طرف دیگر گروهی از علمای نامدار اهل سنّت تصریح کرده اند که آیه فوق بر وجوب مسح دلالت 

بر عامل نزدیک تر عطف شده است، نه بر عامل دورتر؛ یعنی  «أرجلکم» اینان گفته اند کلمه. دارد

اینک سخنان برخی از آنها . ست، نه غیر آنا« فامسحوا» اثر کرده، «أرجلکم» عاملی که در کلمه

 :را ذکر می کنیم

 :ابن حزم گفته است .1

و » :خداوند فرموده است. اما دیدگاه ما در باره پاها این است که قرآن مسح را واجب کرده است

را چه مجرور بخوانیم و چه مفتوح، در هر صورت «أرجلکم» کلمه .«امسحوا بروءوسکم و أرجلکم

عطف شده و اگرمنصوب  «روءوس»عطف شده است؛ یعنی اگر مجرور بخوانیم، بر لفظ« روءوس»بر 

 22..عطف شده است و غیر این جایز نیست« روءوس»بخوانیم، بر محلّ 

 :فخر رازی گفته است .2

این   در. عطف شده باشد« روءوس»این است که بر  «أرجلکم» مقتضای مجرور خواندن کلمه

اما در صورت قرائت نصب، علما گفته اند که مسح واجب . باید همچون سر، مسح کردصورت، پاها را 

در محل نصب است، اما ظاهراً  «وامسحوا بروءوسکم» در جمله «بروءوسکم» است؛ زیرا کلمه

عطف شده باشد، می « روءوسکم»بر  «أرجلکم» بنابراین اگر. مجرور شده است« باء»به وسیله 

منصوب خواند و می توان آن را بنابر عطف بودن بر «روءوسکم» بودن بر محلّتوان آن را بنابر عطف 

 23..این کلام، نظر مشهور نحویان است. مجرور خواند «روءوسکم» ظاهر

مسح [ وجوب]شیخ سندی حنفی پس از بیان اعتقاد جزمی خود بر اینکه ظاهر قرآن  .3

 :پاهاست، می گوید

هر آن قرائت جرّ است و قرائت نصب در صورتی است که بر ظاهر قرآن مسح را می رساند؛ زیرا ظا

 .21محل عطف کنیم

به نظر می رسد همین مقدار از نقل آرای صاحب نظران اهل سنّت، در بیان این حقیقت که هر دو 

 .قرائت، بدون هیچ گونه تردیدی تنها بر مسح منطبق است و آن را تأیید می کند، کافی باشد

 جرّ و نصب قرائت به توجه با پاها شستن

به عبارت دیگر، . ، در اعتقاد به مسح پاها تأثیری ندارد«أرجلکم» گذشت که اختلاف قرائت در کلمه

عامل . و هم جرّ آن، عقیده وجوب مسح را تأیید می کند «أرجلکم» نصب کلمه

عطف  «بروءوسکم»بر لفظ یا محلّ «أرجلکم» است و کلمه «فامسحوا» جمله «أرجلکم» کلمه

 .شده است

اما سخن در امکان انطباق اعتقاد به شستن پاها بر این دو قرائت معروف و میزان هماهنگی آن با 

طی این بحث، روشن خواهیم ساخت که اسناد شستن پاها به آیه، نقض آشکار . قواعد عربی است

 .تقواعد عربی اس

 نصب قرائت به توجه با پاها شستن

اگر قائل شویم که آیه وضو بر شستن پاها دلالت دارد، به ناچار باید عامل نصب 

. عطف شده باشد «وجوهکم» بر «أرجلکم» باشد و کلمه «فاغسلوا» جمله «أرجلکم»کلمه

و معطوفء علیه،  «أرجلکم» این کلام آن است که بین معطوف، یعنیلازمه 
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، فاصله «و امسحوا بروءوسکم»جمله ای که به این دو کلمه ربطی ندارد، یعنی  «وجوهکم»یعنی

فاصله  «معطوفء علیه»و «معطوف» شده باشد؛ در حالی که نباید حتی یک کلمه بی ربط بین

ضربت » :در کلام عرب فصیح شنیده نشده که کسی بگوید. اندازد، چه رسد به یک جمله بی ربط

 .عطف شده باشد« زیداً»  بر« عمرواً»که کلمه  «زیداً و مررت ببکرٍ و عمرواً

 :ابن حزم گفته است

جایز نیست؛ زیرا درست نیست که  «وجوهکم» بر کلمه «أرجلکم» عطف کلمه

 .211گیردیک جمله استینافی قرار  «معطوفء علیه» و «معطوف»بین

 :ابوحیان گفته است

است، بعید  «وجوهکم» به دلیل عطف بودن آن بر «أرجلکم» صحت این اعتقاد که قرائت نصب در

یعنی )می نماید؛ زیرا در این صورت بین دو کلمه که به هم عطف شده اند، جمله ای انشایی 

 21.فاصله می افتد( وامسحوا بروءوسکم

 :است شیخ حلبی در تفسیر آیه وضو گفته

بنابر عطف شدن آن بر محلّ است و جرّ آن بنابر عطف شدن آن بر لفظ و نصب  «أرجلکم» نصب کلمه

جایز نیست؛ زیرا در این صورت  «وجوهکم» آن بنابر عطف شدن بر کلمه

فاصله   باشد، «وامسحوا بروءوسکم» جمله ای بیگانه که «معطوفء علیه» و «معطوف»بین

این است که بین آن دو حتی یک کلمه فاصله نیندازد، چه رسد به یک می افتد؛ در حالی که اصل 

که  «ضربت زیداً و مررت ببکر و عمرواً» :و در کلمات عرب فصیح شنیده نشده کسی بگوید. جمله

 27..عمرواً بر زیداً عطف شده باشد

 :شیخ سندی گفته است

صواب نزدیک   به «روءوسکم» به عطف بودن آن بر محل کلمه «أرجلکم» توجیه قرائت نصب کلمه

همچنین در این توجیه مشکل فاصله افتادن بین معطوف و . تر است؛ زیرا عطف به محل، شایع است

 28.بنابراین ظهور قرآن در مسح است. معطوفء علیه با یک جمله بیگانه وجود ندارد

برداشت وجوب  سخنان دیگری هم از ادیبان و مفسّران وجود دارد که تصریح می کند قرائت نصب و

شستن پاها از آیه، متوقف بر این است که مرتکب نقض یک قاعده نحوی شویم و میان معطوف و 

 .معطوفء علیه با یک جمله بیگانه فاصله بیندازیم

 شستن پاها با توجه به قرائت جرّ

قائلان به وجوب شستن پاها در وضو، قرائت نصب را به گونه ای توجیه کرده اند که ضعف و 

آنان وقتی متوجه شدند قرائت جرّ بر مسح دلالت دارد، . ماهنگی آن با قواعد عربی آشکار استناه

از این رو، . نه بر شستن، در توجیه و تطبیق قرائت جرّ با اعتقادشان به وجوب شستن، در ماندند

فتند جز کوشیدند تا توجیهی برای قول به شستن پاها با توجه به قرائت جرّ بیابند، اما توجیهی نیا

عطف شده،  «وجوهکم» به سبب اینکه به کلمه «أرجلکم» کلمه. «اعراب جرّ به سبب مجاورت»

قرار گرفته، اعراب جرّ را از آن  «بروءوسکم» منصوب است، اما چون در جوار کلمه ای مجرور، یعنی

کلمه ای تعبیر می شود و به این معناست که « سبب مجاورت  جرّ به»کسب می کند، که از آن به 

: می گویند در مثل آمده است. اِعراب طبیعی خود را از دست بدهد و اِعراب کلمه مجاور را بگیرد

است باید مرفوع « حُجر»چون خبر « خَربٍ»، کلمه [سوراخ سوسمار خراب است]« حُجْرُ ضَبٍ خَربٍ»

 .و مجرور شده است قرار گرفته، از آن کسب جرّ کرده« ضَبٍ»باشد، اما چون در کنار کلمه مجرور 



در کلمات فصیح عرب وجود ندارد و بر فرض وجود آن، دارای « جرّ به سبب مجاورت»از آنجا که 

شرایطی است که در مورد بحث، آن شرایط، موجود نیست، فصل بعدی را به بیان این موضوع 

 .اختصاص می دهیم

 «جرّ به سبب مجاورت»صحّت و شروط 

را با همجواری آن با  «أرجلکم» ستن پاها در وضو، قرائت جرّ کلمهاز آنجا که قائلان به لزوم ش

نقل کنیم تا   توجیه می کنند، مناسب است در اینجا سخنان ادبای نامدار را «بروءوسکم» کلمه

 .میزان صحّت اعراب جرّ به سبب همجواری و بر فرض صحت آن، شرایط انجام آن معلوم شود

 

 (دوم قسمت)سنّت و کتاب در وضو

 (پایانی سوم قسمت)سنّت و کتاب در وضو

 :منابع مقاله

 ، جعفر سبحانی؛ 38مجله فقه اهل بیت فارسی، شماره 
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